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Abstract   

Lacan believed that educational institutions with the title of 

university can never provide knowledge to the subject as a phallus. 

Accordingly, the academic discourse refers to the discourse of the 

master and the psychoanalytic discourse (hysterical discourse) refers 

only to the discourse of science. According to his opinion, the subject 

crosses the line in the academic discourse and suffers losses or 

deficits; While in hysterical or psychoanalytic discourse, with the 

revelation of the loss in the big other, the subject passes knowledge 

in the position of the phallus. In this research, using the teachings of 

Jacques Lacan and relying on the qualitative analysis method, we 

have evaluated the stories of Autumn is The last Season of The Year, 

The Previous Stroke and Some Authentic Narratives About God. The 

results of the research show that in stories Autumn is The last Season 

of The Year and The Previous Stroke, The subject has placed him in a 

state of blindness towards his desire and castrated his desire and 

fulfilled the desire of another, which is why academic discourse has 

prevailed in these two stories ; A discourse that refers to the master's 

discourse; However, in Some Authentic Narratives About God, 

students have come out of the state of blindness and have remained 

loyal to the sign of their desire, and by revealing the lack of a great 

other, they have shown hysterical resistance to the academic 

discourse; Therefore, the hysterical discourse has referred to the 

discourse of knowledge.  
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 هیی کلیدی   وشژه

 لیااژاک لکااان، ت  

فصال   زییپاگفتمان،  
؛ آخاار سااات اساا 

چناا   ،یقب اا ۀسااکت
 ۀمعتبار درباار   یروا

 .، دانشخ اون 

1402 زمستان، 3ره، شما1دوره   

 چکیده

توانن  داناش گاه نمیهیچلکان بر این باور بوده که مؤسساتی آموزشی با عنوان دانشگاه  

را در مقام فالوس در اختیار سوژه قرار دهن . بار ایان اسااس، گفتماان دانشاگاهی باه 

گفتمان ارباب و گفتمان روانکاوی )گفتمان هیستریک( صرفاً باه گفتماان ع ار ار اا  

خاورد و باه خساران یاا عقی ۀ وی، سوژه در گفتماان دانشاگاهی خای میده . به  می

که در گفتمان هیساتریک یاا روانکااوی باا آشاکار   شود؛ در حالیمی  کسرش گی دچار

کنا . در ایان ش ن فق ان در دیگری بزرگ، سوژه از داناش در مقاام فاالوس گایر می

هاای ژاک لکاان و باا تکیاه بار روی ت  یال کیفای، گیاری از آموزهپژوهش باا بهاره

 معتبر دربارۀ خ اونا   چن  روای و    سکتۀ قب ی  پاییز فصل آخر سات اس ،های  داستان

های دها  در داساتان. دستاوردهای پژوهش نشان میداده ش ه اس مورد ارزیابی قرار  

سوژه در وضعی  نابینایی نسب  به میل خاود  ،سکتۀ قب یو  پاییز فصل آخر سات اس 

کاه باه هماین  کرده اس قرار گرفته و میل خود را اخته و دات میل دیگری را برآورده 

دو داستان، گفتمان دانشگاهی غ به داشته اس ؛ یعنی گفتماانی کاه باه   سبب در این

دانشاوویان چن  روای  معتبر دربارۀ خ اونا  داده اس ؛ اما در گفتمان ارباب ار ا  می

 کاردنان  و با آشکار از وضعی  نابینایی خارج ش ه بوده و به دات میل خود وفادار مان ه

انا ؛ فق ان در دیگری بزرگ، در برابر گفتمان دانشگاهی مقاومتی هیستریک نشان داده

 بنابراین، گفتمان هیستریک به گفتمان دانش ار ا  داده اس .

 

  ل یاتحل (. » 1402. ) توحیاد شاییایین اای   و   شای اشی ،  طای ی    شسرنیی  

و      قبل   ۀ :صل آخ  سیل شس ، سکر   ز  ی یی   ی هی یشاش یخ یشسرین     گیرمیا 

تحلیل گیرمین  «، ا   ۀ یکین  دگیه   خدشواد شا ی   ۀ معرب  یخبیخ       چند خوش 
 . 111-134(،  3)   1،  شیب  

         10.22034/lda.2024.140838.1018 
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۳۳۳ 

 مه و بیین مسأیه. مقد1ّ

مسأله دانشگاهی  گفتمان  ع یه  انتقاد  دیرباز،  چالش  از  اغ ب  ای  نزد  مهر  و  برانگیز 

آن اس .  بوده  روشنفکران  و  از  ان یشمن ان  بیش  دانشگاهی  گفتمان  که  باورن   این  بر  ها 

ان صار  آن  در  دانش  و  اس   دیگری  آرمان  یا  نهاد  خ م   در  باش ،  دانش  خ م   در  که 

از  م ۀ    و و کرد.نام دانشگاه نیس ، ب که بای  آن را در  ای دیگری  س  مؤسساتی به  

 کرد، ژاک لکان بود. کسانی که از این ان یشه  انب اری می

موضع  و  انتقادها  از  آموزه   ها گیریبع   گزاره ع یه  از  کوشی   لکان  فروی ،  های های 

آموزه زیس   در  ده .  ارائه  زبانی  تقریری  فروی   هوی  شناختی  با  لکان،  و های  خیالی  یابی 

یابی نمادین، یابی خیالی، مرح ۀ پیشازبانی و هوی  هوی  یابی نمادین موا ه هستیر که  هوی  

از نظر لکان، فرازبان  از دی گاه   (meta-language)   مرح ۀ زبانی اس .  و ود ن ارد؛ زیرا زبان 

سبب فق ان/ مازادی که امری اس  که تمامی  و انسوام ن ارد و همواره به    ،این ان یشمن  

 نیس . این مسئ ه به  ( full-Speech) امری تُوپر   ،این، زبان کن ؛ بنابردارد، خود را بازتولی  می 

به   را  ژاک دری ا  ان یشمن ی چون  انتقاد  می ویژه  دری ا  به دنبات داش .  آغاز  »وقتی  گوی : 

ان یشه  دو  این  بود.  روانکاوی  و  مارکسیسر  تأثیر  زیر  من  فکری  م یی  کردم،  های نوشتن 

 ،تلای کردماما من    ؛زدایی بود ای ابهام ش ن ؛ و کارشان گونه روشنگر روزگار ما م سوب می 

روانکاوی را   ،تر بیان یشر و عناصر متافیزیکی را در آنها نیز بیابر... لاکان همچون فروی  آزادانه 

از مرزهای ]تعیین   انسانی فراتر  ادبیات و ع وم  ش ه برای[ آن برد و تأثیری ژرف بر ف سفه، 

 -ر تمامی آثاری ها به هر رو د ویژه در کتاب نوشته به    -اما کاستی اص ی در کاری   ؛گیاش  

که (. این  445:  2، ج 1370گرفتن « )احم ی،  م وری  ای می این بود که همه در پیکر کلام  

آموزه  دارد  عقی ه  به دری ا  )و  گرفته  زبان  ای  حوزۀ  در  صرفاً  لکان  اصلاً های  لکان  گفتۀ 

ن ارد(، و هی منفی برای آموزه  ان یشمن  نیس ؛ همان فرازبانی و ود  این  ه اگر طور ک های 

مؤلفه  به  و  درنوردی   را  زبان  مثب  ان یشمن ی  و ه  بر  ناظر  ش ،  متوسل  متافیزیکی  های 

های لکان دخال  دهیر، های متافیزیکی را در آموزه های او نیس . اگر بنا باش ، مؤلفه آموزه 

پن اشتن   ای که لکان هرگز آن را نپییرف . با تُوپُربای  در ابت ا زبان را تُوپُر بپن اریر؛ قاع ه 

در مقام ک یتی که   -دات   ،زبان و گیر از آن، متافیزیک موضوعی  پی ا خواه  کرد. برای لکان 

سبب بود و به نظر وی، فرا ماده به    (material) کنن ۀ ماده  بازنمایی   -برسازن ۀ نظام زبان اس  

 ناتمامی  ماده در مقام زبان و ود ن اش .

گاه تمامی  ن ارد امری اس  که هیچ   ، در نزد لکان   با در نظر گرفتن این امر، گفتمان نیز 

توان برای آن، انسوامی را متصور ش . سوژه در ابت ای موا هه با دیگری بزرگ، گمان و نمی 
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 ( cover) توان  فق ان مو ود در خود را پوشش  میانوی پیون  با گفتمانی خاص، می   کن  به می 

های نظام زبان در مقام گفتمان بازتولی  دات شود،  ز  ق می ده ؛ اما امری که برای وی م قّ

قرار دارد که در   ( 1)ورز یا سوژۀ وسواسی در موضع نابینایی نیس . در وه ۀ نخس ، سوژۀ میل 

کن  دیگری بزرگ، کامل و بین  و گمان می چنین وضعیتی، سوژه فق ان را صرفاً در خود می 

فالوس   و  اس   پس    ( blindness) منسور  اما  اس ؛  توربۀ شکس  نزد وی  در از  پیاپی  های 

کن . این ب ان منزلۀ فق ان در دیگری بزرگ بازشناسی می احراز فالوس، فق ان در خود را به  

موضع  از  سوژه  وضعیتی،  چنین  در  نیس .  فالوس  صاحب  نیز،  بزرگ  دیگری  که  معناس  

می  پرتاب  هیستری  موضع  به  نه وسواس  موضع،  این  در  و  تلای  شود  که نمی تنها  کن  

می   ( 2) اختگی  ب که  کن ،  فالوس  بران  نمودن  احراز  میانوی  به  را  در خود  فق ان  خواه  

 فی کن .معرّ  ( 3) اختگی دیگری بزرگ   ۀ مثاب دیگری را کاملاً آشکار نمای  و اختگی خود را به  

ها را دوی آن های دوبه در این پژوهش، ابت ا چهار گفتمان لکانی را معرفی کرده و تقابل 

داده  نشان  یک یگر  کنش با  ت  یل  با  سپس  ن وۀ شخصی    ایر.  برگزی ه،  آثار  داستانی  های 

پاسخ   ،های یادش ه ت  یل کرده و به این پرسش مقاوم / سرکوب سوژه را بر اساس گفتمان 

، پاییز فصل آخر سات اس های  های روانکاوانۀ لکان در داستان ایر که با تو ه به آموزه داده 

قب ی  خ اون   و   سکتۀ  دربارۀ  معتبر  روای   شخصی  چن   ک ام  موضع ،  در  داستانی  های 

های لکانی ان  و بر این اساس، ک ام یک از گفتمان وسواس و ک ام در موضع هیستری ایستاده 

آشکارگی رسی ه اس ؟ با تو ه به قرار گرفتن سوژه صورت بر سته به  ها به  در این داستان 

 های داستانی غالباً در موضع وسواس به آن اس  که شخصی    در موضع نابینایی، فرض ما بر 

می  می سر  گمان  همواره  که  معناس   ب ان  این  و  نزد برن   در  فالوس،  مقام  در  دانش  کنن  

 هاس . دیگری بزرگ اس  و اختگی نه در نزد دیگری، ب که صرفاً در و ود آن 

ده  و صرفاً  ار ا  می  لکان معتق  اس  گفتمان دانشگاهی همواره، به گفتمان ارباب

و سوژه را با   ( 4) توان  به گفتمان ع ر ار ا  ده  گفتمان روانکاوی یا گفتمان هیستریک، می

  کن می  نق   را  دانشگاهی   آن موا ه کن . بر این اساس، او در دی گاهی انتقادی رویکردهای

  یا   ذهنی   تأثیر  با   و  اس   مغز   سازیآماده  سرگرم  که   دان می  پختی  دستور»  را  ها آن  و

 (. 68: 1398نژاد، نصرت) «ن ارد  کاری فرد بر توهر سوبژکتیو

داستان     پژوهش،  این  شس   هایدر  سیل  آخ   :صل  مرعشی،  (1393)یی یز  نسیر   از 

قبل    سهرابی1389)سکرۀ  م م   از  خدشواد  و  (  یخبیخۀ  معرب   خوش    که -چند  را 

موموعۀ   در  و  اس   مستور  مصطفی  از  کوتاهی  کمداستان  اوخ  به  1396)  ا    چاپ  ( 

سبب انتخاب این سه داستان برای انوام پژوهش، پیون ی    . ایربرای ت  یل برگزی ه -رسی ه
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ها با مقولۀ دانش و دانشگاه دارد. در هر سه داستان، دربارۀ نسب  سوژه اس  که موضو  آن

موسس و  دانش  آموزشیبا  به  ۀ  بهای  دانشگاه، سخن  با    نام  ترتیب  ب ین  اس .  آم ه  میان 

نمونۀ موردی می این سه  از  فالوس،  مقام  دانش در  تبیین  ایگاه  ت  یل ه ف  برای  توان 

 ها با یک یگر بهره  س .های لکانی دربارۀ تقابل گفتمانآموزه 

 یی ینۀ یژوهش .2

در   گیرمین  وودز  تحلیل  ب شی  کیخب یی  خشهنمی    گیرمین   پنج    ( 1396)تحلیل  در 

هایی با عنوان تب یغات، سیاسی، حقوقی، پزشکی و آموزی را توضیح  فصل کوشی ه گفتمان

و   آموزی  حوزۀ  در  زبانی  قراردادهای  تبیین  به  آموزی،  گفتمان  پایانی،  فصل  در  و  ده  

 س . یادگیری بین م رس و یادگیرن ه پرداخته ا

در سه فصل، شناخ  سواد    (1400)سوشی یشا گیه  و یشا گیه ش  شا   پیروزان در  

سیاس  و  ایران  عالی  آموزی  نظام  در  دانشگاهی  سواد  سواد دانشگاهی،  زمینۀ  در  گیاری 

دانشگاهی را تبیین کرده اس . با در نظر گرفتن درستی و اثبات اطلاعات و آمار ذکرش ه  

توان  ایگاه دانش و  ایگاه ارباب را در بازۀ زمانی مشخص  ر، می در این کتاب به یک اعتبا

 نسب  به دانشگاه تشریح نمود. 

درعرفان و صادقی فسایی  انتقادی  منش  ت  یل گفتمان  و  الگوی    -»بازنمایی  لاکانی 

ای نمادین در  مثابۀ الگوی خانواده  ( داعش را به1395خانوادۀ داعش در فضای موازی« )

های لکانی،  ها با تو ه به آموزهکه در آن پ ر، مادر و کودک حضور دارن . آنان   نظر گرفته

کرده معرفی  بزرگ  دیگری  میل  مرکزی  دات  را  و  هاد  ا تما   اه اف  که  پیگیری  ان  

 آین . حساب میکنن ۀ آن بههای دیگر در فرآین ی موازی، همنشین و تثبی دات

ستریک در گفتمان هیستریک با تأکی   تربتی در »برساخ  فانتزی و ت  یل سوژۀ هی

( با ت  یل ب ن در سه ساح  واقع، نمادین و خیالی، پیون  بین  1396بر ابژۀ نگاه خیره« )

 بوک سنوی ه اس .  ب ن، ابژۀ کوچک آ و ابژۀ نگاه خیره را در بستر پ تفرم فیس

ستریک بوک: برساخ  فانتزی و گفتمان هیم ور در فیسهمو در »بررسی ارتباط نگاه

 ورزسوژۀ میلبوک در مقام  ( به این نتیوه رسی ه که کاربر فیس1395)با رویکرد لکان(« )

دیگری بزرگ   دی   می ان در خوردهخود را سوژۀ  منقسر یا شکاف   م ورنگاه ارتباطی در

کن  که از طرفی در معرض رانۀ دی اری و از طرفی دیگر در معرض نگاه خیرۀ  شناسایی می

ورز در وضعیتی هیستریک همواره با  بوک در مقام سوژۀ میلقرار گرفته اس . کاربر فیساو  

 روس . روبه  "من چگونه دی ه بشوم؟"پرسش 
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« در  م  ی واکاوهمو  تأک  یفردان یارتباطات  سوژه    یبا    مورد)لکان    ۀخوردخی  یبر 

م  لیت  مطالعه:   خسرو  یینمایس   ریف  دری  فردانیروابی  )برادرم  بر  1399(«  تکیه  با   )

فردی،   بین  روابی  ع ر  و  روانکاو  هیستریک/  دانشگاه،  ارباب،  لکانیِ  گفتمان  چهار 

 های فی ر برادرم خسرو را ت  یل کرده اس . شخصی  

 چهیخچوب اظ ی .3

 . یخبیخۀ گیرمین1-3

گیرد که قرار می  "زبان"اس . گفتار در مقابل    "گفتار"»منظور از گفتمان، به تبع سوسور  

ها در  کن . گفتار، صورت کاربرد یافتۀ این نشانهاشاره می  ها به ذخیرۀ ذهنی افراد از نشانه

های مشخص به وسی ۀ کاربران زبان اس . هر فردی هنگام استفاده از زبان و تولی   وضعی 

ای را  لی  گفتهزن  و اگر دیوانه یا دروغگو نباش ، مسؤوگفتار )گفته(، مُهر خود را بر آن می

)هاتفی،  می به12،  13:  1399پییرد«  زبان  ان یشمن ان،  برخی  نظر  از  و    (.  تنهایی حامل 

ترین شکل، همان زبان و ود آورن ۀ گفتمان نیس . وودز عقی ه دارد: »گفتمان، در سادهبه

 (. 14: 1396علاوۀ باف  اس « )وودز، به 

به  را  گفتمان  عم   همچنین،  یا  کاربرد  دانسته مثابۀ  زبان  برای  نوشته   کردی  ان :  و 

شود تا روی اد مشخصی را بازگو کن . در  توان  زبانی باش  که به کار گرفته می»گفتمان می

می م سوب  نیز  زبانی  )عم کرد(  فونکسیون  یک  ور  گفتمان  حات،  شامل  عین  که  شود 

آیینموموعه  از  رویای  اس وبها،  و  کلامها  فورماسیون  راستای  در  و  ها  موضوعات  و  ها 

 (.  8: 1400ال هی، هاس « )رسولی و نعم پ ی ه

پییر اس  و ممکن اس  هر ان یشمن ی، معیار خاصی را برای گفتمان، امری ت  یل

ت  یل آن در نظر بگیرد که لکان نیز از این امر مستثنی نیس . برخی از ان یشمن ان دیگر  

پژوهش رویکردی  غالباً  را  گفتمان  ت  یل  مینیز،  مانن   ی  زبانی،  مطالب  آن  »در  که  دانن  

به مومو ،  در  دیگر،  مطالب  نیز  گاهی  و  مکتوب،  متون  یا  برای گفتگو  سن ی  عنوان 

 (. 18: 1397آی « )تی ور، حساب میهایی فراتر از فرد بهپ ی ه

(. چون گفتمان 275:  1397»چیزی به نام فرازبان و ود ن ارد« )فینک،    از نظر لکان

چیزی   گفتمانی  نیز  »هر  ن اریر.  نیز  فراگفتمان  لکان  عقی ۀ  به  بنابراین  نیس ،  زبان   ز 

کوش  شکل عقلانی  خود را بر   وی  و م رّک اص ی خود را دارد و میاه اف خود را می

ها با  (. لکان در این زمینه، به چهار گفتمان مهر و نسب  آن280کرسی بنشان « )همان:  

 یک یگر اشاره کرده اس : 
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 )شبژۀ میل( یخ چهیخ گیرمین  α)سوژه/ یشل( و   S  بین  اسب

 
می ترکیب  ما  از  ]= سردات[،    S1توانیر  اص ی  دات  مثابۀ  دانش،    S2به  مثابۀ  به    $به 

ابژۀ   و  منقسر  سوژۀ  چهار    24دقیقاً    αمثابۀ  دارد  باور  لکان  اما  سازیر؛  ممکن  را  گفتمان 

از آن بردیر، میگفتمانی که  نام  با  ها  تولی  کنن  و هر گفتمان  را  چرخش  توانن  یک یگر 

 (. 24: 1383آورد )ر. ک، میشل راباته، ، گفتمان بع ی را به و ود مییک ربع دایره ۀساد

ی  با  روانی مشخص،  داشتن ساختار  با  برقرار می سوژه  پیون   گفتمان  این چهار  از  کن .  کی 

گفتمان روانکاوی با گفتمان هیستریک، و گفتمان دانشگاهی با گفتمان ارباب، نسبتی وثیق دارن .  

کن  در مورد گفتمان دانشگاهی ص ب  کن  نه  »نکتۀ  الب تو ه این اس  که لکان انتخاب می 

ورد کارکرد مؤسسات ب ث کرده و با بسی دادن  خواه  در م رس  می گفتمان آکادمیک؛ به نظر می 

 (. 192:  1399ها ص ب  کن « )بی ی،  حضور افراد درون مؤسسات در مورد توانایی آن 

ریشۀ نوعی  کن . ]...[ پرلتر هر را ایواد می  ( parlêtre) او برای فهمان ن این مسأله »مفهوم پرلتر  

اس  که به نشان اصال  مزینّ    ( parole vide) "تهی "یا    ( parole vraie) "کلام حقیقی "کلام متمایز از  

ده  و انسان به کمک  به و ود و هستی انسان معنا می   "کلام   "پرلتر "اس . ]...[ بنابراین در اصطلاحِ  

  "پرلتر "کن  که  بر این واقعی  تأکی  می   parlêtre-par+ I+ être ن  . ای "یاب  کلام اس  که هستی می 

ب که مقوله  انسان درک  نه ذات اس  و نه هستی،  پردازی گفتۀ خودِ  اتکای  به  ای اس  که فقی 

(؛ بنابراین  80:  1399ده « )لوران اسون،  ها می ای به گفته ش ه طنین تازه شود. گفتۀ پردازی می 

یس . به عقی ۀ لکان، نه تنها، فرازبان، ب که فراگفتمان نیز و ود ن ارد. »هر  گفتمان چیزی  ز زبان ن 

کوش  شکل عقلانی  خود را بر   وی  و م رکّ اص ی خود را دارد و می گفتمانی اه اف خود را می 
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گیرد.  را به کار می  "مَترِ "(. لکان بع  از پرلتر، اصطلاحی به نام  280:  1397کرسی بنشان « )فینک، 

ت قی    "متر "اعر از موارد پیشین و موارد پسین را به عنوان    "ها فرموت "و    "ها گراف "توان همۀ  »می 

های روانکاوی خود با تکیه بر  (. او باور داش  که برای تع یر آموزه 176:  1399کرد« )لوران اسون،  

 را به شکل فرموت ریاضی نشان ده .    متر، بای  هر گفتمانی 

از چهار گفتمان مشخ یاد میلکان  .  1چهار  ایگاه مشخص دارد:    کن  که هر گفتمانص 

ای که شنون ه  (other). دیگری  2گوی .  فاعل یا عام ی اس  که چیزی را می  (agent)عامل  

می دریاف   را  گوین ه  حقیق   3کن .  پیام   .(truth )  بیان گفتۀ  حقیق   اس .  که  .  4ش ه 

 های زیر تو ه کنی :اس . به گفتماننتیوه و م صوت خطاب  (production)تولی  

 هی شا منظ  یکین، گیرمین1امویشخ شمیخۀ 

 
»دانش آنچه مؤسسه ]= دانشگاه[ قص  توسر بخشی ن به آن را دارد در  ایگاه عامل اس ؛  

دانشوو اس . حقیق ، که در زیر    object petit aده  که در اینوا  دیگری را مورد ه ف قرار می 

  "قابل احترام "و    "تاریخی "،  "مهر "توان   توسر دانش پنهان اس ، دات اص ی مؤسسه اس  )که می 
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خورده[ پنهان ش ه اس ؛ یعنی اختگی دانشوو  دار ]= خی ع   میل، سوژه خی  باش (؛ و در زیر ابژه 

 objectهای اص ی مؤسسه به او انگیزه داده،  کن ؛ اما در واقع دات که م صوت خود را به دانش ارائه می 

petit a   کن   تر، دانشوو در عین اختگی نمادین خود فکر می کن  ]= به بیان روشن را در او تغییه می

به سم  ابژۀ می ش    -که گفتمان دانشگاه برای او آن را وضع کرده اس    -که با ورود به زنویرۀ دلال  

کن  که خود را  یاب [. دانش،  ایگاه عامل را اشغات می می   کن  و سرانوام به آن دس  حرک  می 

ده ؛ زیرا میل به دانش، دلیل مورد نیاز برای چرایی دانشوو اس ؛  ع   میل قرار می مورد ه ف ابژۀ 

های اص ی  به وسی ۀ دات   object petit aتوان دی  در این ارتباط، اما شای  نکتۀ مهر این باش  که می 

پایانی در اختگی سوژۀ دانشوو دارن . شای  دانشوو  ها سهر بی ون  و این دات ش مؤسسه تغییه می 

های اص ی، شکاف سوژۀ خود را پر نمای . با مورد ه ف قرار  توان  با  یب این دات کن  می تصور می 

اختگی بیشتر    "شود ساخته می "ع   میل سوژه، در واقع آنچه  دادن دانش نه در سوژه ب که در ابژه 

به  می   اس :  می نظر  تش ی   دانشگاه[   =[ مؤسسه  درون  موضعش  با  دانشوو  اختگی  شود.  رس  

ای ت   کنترت  های اص ی دانشگاه، در پس تظاهر به فراهر آوردن دانش، سوژه را با استفاده از دات 

و...( و همانطور که ارباب از م صوت کار لیتّ    "الم  ی پرستیژ بین "،  "افتخار "،  "سوربون "گیرد ) می 

برد. همچنین، مؤسسه ]= دانشگاه[ با گیاشتن این  دانشووی اخته لیتّ می   "م صوت "برد، از  می 

آی ، گناهکار  های اص ی مؤسسه، بر اختگی خود فائق می تأثیر بر دانشوو که با دق  نظر و  یب دات 

 (. 192،193:  1399اس « )بی ی،  

نیس  روانکاوی  ع ر/  گفتمانِ  دانشگاهی،  لکان، گفتمان  نظر  بازتولی  گفتمان از  ب که  ؛ 

روبه  دانش  تولی   با  دانشگاهی،  و  ارباب  گفتمان  در  اس .  گفتمان ارباب  تنها  نیستیر.  رو 

توان  گفتمان ع ر/ روانکاوی را بازتولی  کن . گفتمان ارباب به مثابۀ ق رتی بی هیستریک می 

یرد. دوم این که به گ ها را بر عه ه می سازی دات و چراس ؛ یعنی نخس  این که بیگانه چون  

ده . سوم این که شکاف بین خودآگاه و آگاه ش ن از چگونگی یا چرایی امور علاقه نشان نمی 

کن . چهارم این که دانش دارد و از آشکار ش ن آن   وگیری می ناخودآگاه را پوشی ه نگه می 

ن دانشگاهی به در این گفتمان تا زمانی ارزشمن  اس  که بتوان  در خ م  ارباب باش . گفتما 

ادامه  گفتمان   شک ی  در  نهفته  حقیق   که  این  نخس   یعنی  اس ؛  ارباب  گفتمان  دهن ۀ 

ت کر  در  ایگاه  گفتمان،  این  در  دانش  که  این  دوم  اس .  ارباب  دات  دالی دانشگاه،  آمیز 

نشین  و به مثابۀ فالوسی اس  که کارکردی در فق ان آن اس . سوم این که هر معنا می بی 

 که  امۀ عقلانی  بپوش ، در خ م  دات ارباب خواه  بود. لی در این گفتمان تا زمانی است لا 

باازرگ، آن را بااه اصااطلاح    ی گاار ی رمااز درون د   ی ساااز بااا درخواساا  فای   ک ی سااتر ی ه » 

historicize   ۀ ساوژ   ۀ مو اود اسا . اگار رابطا  ی گار ی اسا  کاه در د   ی رمز، فق ان   ن ی و ا   کن ، ی م  
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  ن یاکه ساوژه باه ا   ر ی بر ی م   ی پ   ر، ی بنگر   ی هگ    ک ی الکت ی منظر چرخش د   از   ی گر ی را با د   ک ی ستر ی ه 

، پاسخ را از قبال در درون خاود  "خواه ؟ ی از من چه م  ی گر ی د "که خود پرسش  رس  ی مسأله م 

توان دی  کاه در گفتماان دانشاگاه، ساوژۀ  »می   . گردان  ی پرسش را برم   ن ی صرفاً ا   ی گر ی دارد؛ اما د 

ده ، باه دات اصا ی  خورده[ دانشوو در واقع، همانق ر که به دانش اولیه پاسخ می دار ]= خی خی 

ده . ارتباط اولیۀ دانشوو باا آنچاه باه وسای ۀ مؤسساه  مؤسسه به صورت غیرمستقیر پاسخ می 

خواه   ایگاه فردی را داشته باشا  کاه  می   گردد نه با دانش؛ دانشوو شود برقرار می بازنمایی می 

پای  در دان ، نه خود دانش.  الب این اس  که نتیوۀ موضع هیستریک که سؤات پرسای ن پی می 

ع ا  میال او  خواه  ب ان  ابژه از ارباب اس ، فراگرفتن دانش اس . در حالی که او در حقیق  می 

شاود کاه  فش این باش  که فردی می شود و ب ون اینکه ه  چیس ، در عوض با دانش تغییه می 

(. نکتۀ مهمی که لیونال بی ای  195:  1399دان « )بی ی،  شود که می دان ، در نهای  فردی می می 

کن ، ایان اسا  کاه سابب اختگای  از منظر لکان دربارۀ پرسشگری سوژۀ هیستریک مطرح می 

باه ع ا  اختگای    توانا  سوژۀ هیستریک در گفتمان دانشگاهی  نبۀ نظری ن ارد: »این امار می 

کن  و طوری اس  کاه در ماورد ساؤات پرسای ن  باش  که فرد در ارتباط با مؤسسه احساس می 

کنا ، یاا باه ایان دلیال کاه اشاتیاط او معطاوف بار  می  "حماق  "احساس خوال  کشی ن یا 

توانا  مایاۀ  صلاحی  یا  ایگاهی اس  که مؤسسه به  ای خاود داناش باه او خواها  داد. نمی 

شود، یا اگر سؤات بپرس  به ن وی این سؤات پرسای ن طراحای شا ه تاا در ماورد  زحم  استاد  

(. تو یاه کاردن و از روی  196« )هماان: "فخر بفروش  "های اص ی مؤسسه همانن سازی با دات 

هاا »از فارط  شود. آن تعصب نسب  به کسی یا چیزی سخن گفتن در افراد هیستریک دی ه نمی 

کننا . ]...[ یاا ایان نکتاه را  مو ود خود نمی پیش ز با دانش از چی استیصات اق ام به تو یه همه 

 (. 270: 1397ها روزی ت ارک دی ه خواهن  ش « )فینک،  کنن  که تمام  واب مس ر فرض نمی 

 هی . خلاصۀ یشسرین4
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لیلا، شبانه و رو ا دانشوو و دوس  یک یگرن . شبانه اهل تهران، لیلا اهل اهواز و رو ا اهل  

رش  اس . لیلا، شبانه و رو ا هر ک ام راوی داستان و ما رای خود هستن . یکی به دنبات  

کن  برای ت صیلات دانشگاهی در پاریس،  شغ ی مناسب برای خود اس . دیگری تلای می

آ نیز نمیپییری بگیرد.  ازدواج و تشکیل زن گی مستقل، چه تصمیمی  ن یکی  برای  دان  

 بای  بگیرد.  
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 سکرۀ قبل  .2-4

  کن  و  برگزار  هفتگی شعرخوانی  دوستانش   سۀ  منزت  در  سیار  صورتبه    خواه راوی می

  تصمیمی  و   ده می  انوام  را  هایی هماهنگی    سه،  برای  هرگاه   داستان،  اواسی  تا  ابت ا  از

ومی  موا ه  شکس   با  گیرد،می  را   فکری  که  آورخن ه  و  مض ک  غالباً  ایمسئ ه  شود 

  سر   پش   از  او بع  .  شودمی  آین ه   هفتۀ  به  آن  ش ن  موکوت  و    سه  تعویق  سبب  کرد، نمی

  و   نظمیبی  وقتی  اما  کن ؛می  آغاز  را  خود    سات  س س ه  میکور،  موانع  و  مشکلات  گیاشتن

 .شودمی منصرف ها آن  دادن ادامه از بین ، می را حاضر دوستان ذوقیبی

 چند خوش   معرب  یخبیخۀ خدشواد .4-3

کن  و از همسری مهتاب   ا ش ه راوی، استاد دانشگاهی اس  که ف سفۀ دین ت ریس می

اس ، پسری به نام بنیامین )بنی( دارد. کاه دارای ذهنای پرسشاگر اسا  و دائمااً نقاشای 

در بیمارستان بستری اسا . او امیا وار اسا  کاه مهتااب باه زنا گی  کش . مادر راویمی

های دانشاوویان و فرزنا ی بنیاامین درباارۀ مشترک پیشینش با راوی باازگردد. پرساش

 کن .از پیش آشفته میخ اون ، ذهن راوی را بیش 

 . بحث شصل  5

 یی یز :صل آخ  سیل شس  .1-5
در   دانشوو  موا هۀ  شاه   داستان،  این  ابت ا  در  دانشگاهی هستیر.  گفتمان  با  سوژه  مقام 

به  روی شخصی  لیلا تمرکز می دارد و به سبب انس اد دات به   "تنهایی"کنیر که تمایل 

م ّ(  5)افسردگی از  بع   اس .  به  دچار ش ه  او  داتطرز  نون تی،  به  های مشخصی  آمیزی، 

 کن . میل پی ا می

خوردن   هر  به  مع،"تنها"بر  ورود  و  لیلا  آسیب   یی  وی  میبرای  وی  گوی :  زاس . 

خواهر چیزی بگویر، از دور بگویر  شان. دوس  دارم هر وق  میبینر»دوس  دارم که نمی

 (. 15: 1393خواهر  واب بشنوم، از دور بشنوم« )مرعشی، و قایر شوم و هر وق  می

می   به  این  نظر  از  پیش  لیلا  سوژ رس   شود،  دچار  مالیخولیایی  افسردگی  به  ای ه که 

می  وی  نمونه،  برای  اس .  بوده  »گوش وسواسی  می   ۀ گوی :  دس  چپ  با  را  تا چشمر  کشر 

شود مثل همیشه. مثل تمام کشر. کج می ها خی سیاه می هایش باز شود و بالای مژه چروک 

های ام که کشی م و کج ش  و پاک کردم و باز کشی م و باز کج بود. مثل شب های زن گی خی 

قرمز لای   م اد  با  و خراب  های سیاه خی می "بابا"مشق که ص بار  پاک می گیاشتر  و  ش  

التماس ش  و من می کشی م و باز خراب می کردم و باز می می  پاره. به سمیرا  مان م و دفتر 

نمی می  بکش .  خی  برایر  که  می کردم  و  همین کشی   اس   خوب  دیوانه،  با گف   من  و  ها؛ 
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باز   ش یاما زور پاک کردن ن ارم. رو   گر ید نوشتر.  کردم و باز می های خیس، باز پاک می چشر 

 (.18« )همان:  م اد ی اهیگر شود در س  ای ی کولگ  و   تا پهن شود و کج   کشری ی م خ 

به نیز  او  اس .  شبانه  دوم  دس   گونه   نفر  تنهایی  با  دیگر  میای  نرم  پنوه  و  و  کن  

شود در ساح  ناخودآگاه، همواره بکوش  رابطۀ خود سبب می  "تنهایی"اضطرابش از دات  

ام از این که هر کس  کن  که »همیشه ترسی هاعتراف می  حفظ کن . شبانه  "ارسلان"را با  

می هر  حالا   ]...[ ببرد  خود  با  را  او  و  بیای   بای   باشر  ن اشته  دوس   را را  ارسلان  ترسر 

دوس  ن اشته باشر و باد او را ببرد. آن وق  تنها بمانر و از تنهایی بمیرم. شای  از ترس باد  

این ق ر دوس را  بود، گریه   داشتهبوده که همیشه ماهان  این که همیشه ب اخلاط  با  ام، 

(؛ بنابراین،  139فهمی « )همان:  چیز را نمی  کرد و هیچکرد، اعصاب مامان را خرد میمی

ورزی حقیقی او نیس ؛ ب که صرفاً، برای پُر ناظر بر میل  "ارسلان"حفظ رابطۀ شبانه با دات  

شبانه، صرفاً دالی تهی بوده که وی تنهایی  نیز برای    "ماهان"کردن فق ان یا تنهایی اس .  

خواه  در فرآین   کرده اس ؛ بنابراین، شبانه میمثابۀ فق ان با دات میکور پُر می  خود را به 

 همنشین کن .   "ماهان"را با دات  "ارسلان"موازی، صرفاً دات  

گرفتن   دات    "شبانه"فاص ه  فاص ۀ  "ارسلان"از  حفظ  با    و   همواره  "ماهان"مطمئن 

می شبانهتکرار  می  ،شود.  بهانه  را  ماهان  میتنهایی  لیلا  به  و  خانه.  کن   بروم  »بای   گوی : 

می نیستر،  من  وقتی  تنهاس .  میماهان  رو  )همان:  ترس .  لیلا«  به  طرفی  152کنر  از   .)

می پی ا  ادامه  شبانه  با  لیلا  مکالمۀ  توبیخدیگر،  ل نی  با  لیلا  و  میکن   وی  به  گوی :  آمیز 

پادرهوا نگه  "(.  153توانی این طور پادرهوا نگهش داری« )همان:  حق با اوس . نمی»همۀ  

میل حقیقی شبانه اس . شبانه قادر نیس  به این رابطه پایان ده ؛    "ارسلان"دات    "داشتن

دانر بای  زودتر  ده : »میزیرا قطع این رابطه نیز میل وی نیس ؛ بنابراین، به لیلا پاسخ می

 ای ن ارم« )همان(. ذره هر دوس بینر یککنر میی هرچی فکر میتمامش کنر. فق

کنی ات فکر کنی، هی داری فکر می که به زن گی  ای این  گوی : »به  رو ا به شبانه می 

ر  و  لیلا  زن گی  و  مامان   و  ماهان  عویب  ؤ به  )همان:  یاهای  غریب «  به 156و  نیز  رو ا   .) 

 ای برآورده کردن دات میل خود، دات میل دیگری را ای فهمی ه که شبانه همواره به  گونه 

شود و فق ان برآورده کرده اس . با شنی ن این عبارت، شبانه به درمان گی و حرمان دچار می 

ام، عرضه گوی : »... خودِ سنگینر، خودِ بی کن . شبانه با خود می مو ود در خود را مشاه ه می 

 (.156کشر بالا« )همان:  می   هاام را از پ ه خورده خودِ همیشه شکس  

نفر سوم رو اس  که به انس اد دات یا افسردگی دچار ش ه اس  و به همین دلیل، به 

گویر ب ن  شو رو ا، پاشو  گوی : »هی به خودم میهیچ دات مشخصی میل ن ارد. رو ا می
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برندیگر. و هی نمی برنگردم خانه. هی  پاستیل بخرم و  برای خودم  بودم  گردم.  توانر. رفته 

)همان:   برنگردم«  می70هی  زن گی  رش   در  قبلاً،  رو ا  به  (.  حالا  و  اس   م ض  کرده 

میاین خانه  در  شوی   بوی  میکه  رش   در  خودشان  خانۀ  یاد  به  به  پیچ ،  سوژه  افت . 

دات   شوی "میانوی  دات    "بوی  رش "به  می  "خانۀ  داده  در  ار ا   حقیق ،  در  شود. 

 نشینن .  کنار یک یگر میفرآین ی موازی این دو دات 

بار برایر مهر نبود مامان تنها  گوی : »این یک مان ن مادری، با خود می   "تنها "رو ا دربارۀ 

مان . خسته ش ه بودم از هر روز زود برگشتن و مواظب مامان بودن. دوس  داشتر مثل همۀ  می 

  های روی زمین بروم اردو. مامانِ مامان که نبودم. پولش را هر خودم  مع کرده بودم. مامان آدم 

   ا خشک اس  و بی تنها بمان ، باز یادی برود هوای این   گفته بود برو. ]...[ ترسی ه بودم دس  

کن  دات میل خود را برآورده کن ؛ اما از  (. رو ا از یک طرف، تلای می 73نان بمان « )همان:  

به  دیگر،  دات    سوی  دربارۀ  اضطراب  منصرف  "تنها "سبب  ه ف  این  برآوردن  از  مادری،  یی 

شود و رو ا  یی مادر، بارها برای وی بازنمایی می "تنها "شود. در ادامۀ داستان، دات تروماتیک می 

گوی : »از  شود. او با خود می پایان دچار می در ساختار روانی خود بین اگو و سوژه، به تنشی بی  

گفتر    بار به خودم دیشب با خودم قرار گیاشتر امروز فکر کردن به چیزهای ب  ممنو  اس . ده 

اوت   همان  مگر  اصلًا   ]...[ مُرده  بابا  که  نیس   تو  تقصیر  نیس .  تو  تقصیر  مامان  مان نِ  تنها 

ننشستر با مامان حرف زدم گفتر مادر من، وضعی  این طوری اس  و آن طوری. بروم یا نروم؟  

هیچ  منی،  افتخار  تو  گف   نبای.  من  فکر  کنی،  پیشرف   بای   گف   را    خودی  وق    وت 

کوش  تنهایی مادری را  (. رو ا در ساح  ناخودآگاه، می 74ها« )همان: م و از این حرف گیر نمی 

گونه خود را از عیاب و  ان رهایی ببخش . اگو هر بار که در مقام  گردن دیگری بین ازد و این 

شود. رو ا  پاره بودنش، طرد می سبب ناتمامی  و پاره آی ، به تو یه خواستۀ حقیقی رو ا بر می 

به شب خود می با   عادت کن   بای   این  گوی : »بالاخره  قانون طبیع   اصلًا مگر  تنها مان ن.  ها 

مانن .  بای   رون . هزار سات هر هس  که مادرها تنها می ها می نیس ؟ هزار سات اس  که بچه 

یک وقتی کن ه شوم از مامان. نبای  هی فکر کنر غصه خورده، گر ش ه، پایش شکسته، سکته  

رون  نه خودشان از غصه  همه آدمی که می ای بمانر. این  توانر تا اب  پیش که نمی   کرده. من 

را  مرده  ماهان  و  مامان  و  بگیریر  خانه  یک  بای   شبانه  قوت  به  هر  شای   مادرهایشان.  نه  ان ، 

 (.  75ک ام تنها نمانن « )همان:    بگیاریر تویش تا هیچ 

کن . رو ا برای آرام زا عمل می ایعۀ آسیب مثابه مکانیسمی دفاعی در برابر ض   فانتزی به 

می  تصور  خود،  به  کردن  فانتزی  این  اس .  پاریس  در  دانشوویی  دات  کن   پژوِ "میانوی 

اس . وی می ی شکل می "سیاه  دی ه  مقابل خود در خیابان  را در  آن  رو ا  گوی : گیرد که 
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اام می »حالا مثلاً در فرانسه سوار تاکسی ش ه  پاسپورتر را تم ی    ، یران خواهر بروم سفارت 

سیاه  پژوِ  یک  تاکسی  همین  ِ کنر.  رانن ه   اما  اس   سیاه  وری  سیاه ای  یک  اس .  پوس  

لب الوزیره  دن ان ای.  و  اس   پهن  مثل مرد سیاه هایش  دارد،  فی ر های سفی  درش   پوس  

وُنو دینا گویر بونژور موسیو، ا یا. فرقش این اس  که آدم خوبی اس . می ؤای برای یک ر مرثیه 

زنی، اصلاً ق ر خوب حرف می گوی  چه  گویر ب ه. می پرس  خار ی هستی؟ می ووپ ه! می سیل 

گویر ب ه و ای؟ با افتخار می پرس  در همان کشور خودت زبان یاد گرفته لهوه ن اری. بع  می 

 (.79های خیابان ویلا تنگ شود« )همان:  کوچه پس بع ی شای  دلر برای کوچه 

وز این فانتزی، رو ا به آین ه و احراز پییری دانشوویی در فرانسه در مقام تبع بربه  

خواهر از حالا بروم سر کار. از کارمن ی  گوی : »نمیشود. وی با خود میفالوس امی وار می

 (.  80گیارد« )همان:  ا راه برایر تمام ش ه. رفتن، یک دنیای دیگر   وم میمتنفرم. این

صرفاً    نه  "تنهایی"بریر که  کن ، پی میها را بیان میکه رو ا آن  هایی از تو ه به دات

زا برای مادر وی بوده اس . رو ا دربارۀ گیشته  زای برای وی، ب که دالی آسیبدالی آسیب 

پ ری    ،ده . او در کودکیگوی  و توضیح میای که کنار مادری سپری کرده، میو کودکی

رامین   رو ا،  اس .  داده  دس   از  میرا  خانواده  مع  پ ر  مزار  بر  مادری  رو ا  و  شون . 

کرد و من  سان ویچ مرغ یا کت   درس  می ، صبح زود ،ها بود که مامانگوی : »پنوشنبهمی

برمی را  رامین  میو  و  تازهداش   میبرد  بابا.  خاک  سر  هوا آباد،  تا  همیر.  دور  همه  گف  

آن شود،  میتاریک  هر  دور  گ ا  دیگر  مامان  نمینشستیر.  )همان:  ریه  حضور 82کرد«   .)

می سبب  رو ا،  مادر  کنار  در  خانواده  پ ر  وی  نمادین  و   "تنهایی"ش   نکن   احساس  را 

 پُر شود.   "سنگ قبر پ ر خانواده"میانوی دات فق ان سوژه به

های گوناگونی از کودکی تا حات، ژوئیسانس را توربه کرده اس .  میانوی داترو ا به  

ا برادر کوچکش رامین، در قبرستانی که پ ری در آن دفن بوده، مسابقه  برای نمونه، وی ب

دیگری، توانسته اس  لیت مازادی را دادن . رو ا با تق ب در مقام تخطی نمودن از میل  می

می وی  کن .  خود  آن  میاز  کلاه  رامین  »سر  ق م  گوی :  نصف  اولی  سنگ  روی  گیاشتر. 

 فهمی « )همان(. وق  نمیپری م. هیچایستادم. بع  می  وتر می

اقام  ت صی ی در فرانسه در نمونه ای دیگر، هنگامی که رو ا با لیلا و شبانه دربارۀ 

می به ص ب   را  رنوی  با  توأم  لیت  میکن ،  توربه  ژوئیسانس  وی  مثابۀ  به  شبانه  نمای . 

ترسی.  چیز نمیترسی. تو از هیچکنی. تو از تنهایی نمیگوی : »تو هیچ وق  گریه نمیمی

پشمی دیگر  و  نمی روی  نگاه  را  که میسرت  تازه، کسی  نیمهکنی.  رفیق  اس «  مان   راه 

دانر این را دیگر توی ک ام کتاب خوان ه بود.  گوی : »نمی(. بع  از این، رو ا می83)همان:  
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طوری به مامان بگویر؟  هایر افتادم. زنگ زدم به لیلا. گفتر چهکر بع  تازه یاد ب بختییک

گیرد. گف   ه امام نیس  که بهش  زهراس . همه را از من میزد به شوخی. گف  فرودگا 

اینمی و  زلزله میروی  و هم ا  دل  میمان میهشود  آن وق   و  میریر.  سوزد. هی گف  

ش  ته هر ک مه. اعصابر  ای تمام میهایش ت خی آه داش . انگار نفسخن ی ، اما ته خن ه

خوش الی اس  یا غصه. فکر  دانستر از  . نمیهر ریخته بود. بغض داشتر بع  از هزار ساتبه  

 کردم الان اس  که دلر ترک بخورد از خوشی و ناخوشی کنار هر« )همان(. 

خوان ن درس  به  نسب   ابت ا  که  اس   این  رو ا  دربارۀ  تأمل  قابل  ت صیل  نکتۀ   ، و 

به  ایران  از  قوّ  ۀمثاب  می ی ن اشته و صرفاً، خروج  را در وی  ت  دالی عمل کرده که منفی  

 بخشی ه اس . می

خواهی دانی برای چه می کنر تو هر مثل میثاط، نمی گوی : »من فکر می لیلا به رو ا می 

بود که بروی. یعنی مثلًا مثل کنکور دادن  مان. همه کنکور دادن ، ما هر مثل همه. قطاری 

و سواری ش یر. من حتا یک داش  می  بودم چرا رف ، همه هوت ش یر  فکر نکرده  بار هر 

)همان:   دانشگاه«  بروم  ت صی ی "و    "ت صیل "(. گویا،  178بای   دات میل حقیقی   "سفر  نه 

 سوژه، ب که دات میل دیگری اس  که همواره منِ ایرانی آن را برآورده کرده اس .

آن   "تنهایی "دات   از  بعضی  برای  و  دارد  موضوعی   رو ا  و  شبانه  لیلا،  دات  برای  این  ها 

مثابۀ   به  "تنهایی "خوبی نشان داده که زاس . نویسن ه به غیرآسیب زا و برای بعضی دیگر آسیب 

رویی با مازاد آن، و  خلأ یا شکافی اس  که ممکن اس  پیام  پُر ش ن آن برای یک سوژه روبه 

رس  که  نظر می ای دیگر باش . این گونه به  ورزی سوژه منزلۀ موالی برای میل پُر نش ن آن به  

 های دیگر اس . ن ۀ اقتصاد ژوئیسانس سوژه در نسب  با دات کن کنترت   "تنهایی "دات  

بلاتک یفی دربارۀ برآورده کردن دات میل خود یا دات میل دیگری، در هر سه شخصی  

این داستان دی ه می با گفتمان دانشگاه کاملاً روشن  اص ی  و نسب  هر سه دانشوو  شود 

به تعبیر لکانیتعریف نش ه اس ؛ ب ین معنا که آن از گفتمان دانشگاهی  نمی  ها  دانستن  

با خی  دقیقاً چه می لکان، دقیقاً همین گونه اس ؛ یعنی،  نزد  از خودبیگانگی در  خواهن . 

آن خوردن دات میل، دالی دیگر به  ای آن می فرآین   این  ادامه مینشین  و  یاب  که  ق ر 

م ض موا هۀ رو ا،   هها، میل حقیقی او بوده اس . ب دان  ک ام یک از این داتسوژه نمی

میل   دات  از  که  نهادی  مقام  در  دانشگاهی  نظام  خود،  حقیقی  میل  ابژۀ  با  شبانه  و  لیلا 

کن ؛ بنابراین، دانش در  نمای ، آن را از این سه دانشوو دریغ میدیگری بزرگ م افظ  می

 مان . ف و ان صار سوژه بیرون میدالی اس  که از تصرّ ،این داستان
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 سکرۀ قبل    .2-5
در این داستان، شاه  موا هۀ راوی در مقام استاد یا م رسی هستیر که در موضع وسواس 

ابژۀ  ارضای  مقام  را در  برگزاری کلاس  او در موضع هیستری، همواره  و شاگردان  ایستاده 

به   به تأخیر میمیل  دانشگاه سخنی  از  داستان  این  در  مستقیر  به صورت  اگرچه   ان ازن . 

نی اس میان  موضع    ؛ام ه  در  شاگرد  و  وسواس  موضع  در  م رس  موا هۀ  و  تقابل  اما 

 کنن ۀ تقابل دی گاهی اس  که مورد نظر لکان بوده اس . هیستری، همواره بازنمایی

نفرت دارد و می عالی  تا سطوح  از ت صیلات  دان   گوی  نمیراوی در »سکتۀ قب ی«، 

خته که بای  تا فلان مرتبۀ دانشگاهی درس  چه کسی این تفکر را در سرِ  ماع  ایرانی ان ا

از بلاها را خود آدم به سر خودی میبخوان . او می کس به    آورد. مثلاً هیچگوی : »خی ی 

که   نگفته  بخوان"آدم  دانشگاه درس  که می"برو  اس   آدم  خود  این  بع   .  و  دانشگاه  رود 

 (. 144: 1389شود« )سهرابی، عین سگ پشیمان می

منزلۀ فانتزی تخطی از دات میل دیگری اس . او دربارۀ    رای وی بهب  "ترک ت صیل"

گوی : »پ ری راضی نبود برود ط به  شود، میرغر مخالف  پ ری ط به میفرزن ی که ع ی

شود. ولی این بچه به همۀ اعتقاداتش بیلاخ داد و رف  ترک ت صیل کرد و بع  هر رف   

.  "گیریرت صی ی نمیما ترک  ". فرموده بود  ط به ش . البته آقا موته ی راهش ن اده بود

نام کرده  های تهران یک  ایی پی ا کرده بود و ثب   بع  بچه رفته بود توی یکی از حوزه 

می فکر  حوزهبود.  مثلاً  رنگ  ،کرد  آسانحوض  مثلاً  یا  اس .  اس . رزی  دبیرستان  از  تر 

شود.  اوت از پ ر شرو  میچیز اس . ولای ،  تر از همه  دانس  حرف پ ری مهرپسرک نمی

می را  دین  بین ازد،  زمین  را  پ ر  حرف  که  )همان:  کسی  هوا«  در  ای  56-57فرست    .)

گوی : »این  تخطی از دات میل دیگری می  ۀمثاب  ت در رفتن از کلاس بهدیگر، وی دربارۀ لیّ

ه و  ی یک   سه هر در دوران ت صیل غیب  نکرده تا ب ان  مزۀ به م رسشعور حتّپسر بی

به مغز ن اشته وری اس . نه این    دانشگاه نرفتن چه اصلاً  ای  که ترسی ه باش ، نه. ب که 

شان تا یک  ای را بگیارد کف دس  دکتر م  هنرسی ه که برود کمی از پوت بابای قوزمی 

 (.19-20گواهی مریضی و چن  روز استراح  برایش بنویس « )همان: 

ی به ادامۀ آن امی ی ن ارد: »من چشمر کلاً به این  بع  از شرو    سات شعر نیز، راو 

نمی آب  دربیای «    سات  آب  از  لاب  خوب  باش   داشته  ادامه  و  بیفت   راه  اگر  ولی  خورد 

دارد. در  ایی دیگر، بع  از  (. دیگری سوژه را همواره به آین ه امی وار نگه می100)همان:  

 ور پیش  شعرمان بکنر. این  برای   سه   گوی : »بای  بنشینر و فکری اساسیاین، راوی می

شود، البته الان هر کر از تعطیل ن ارد. شای  تک یف چیز ب ی نباش . ولی  برود، تعطیل می



 شییایین ای   و  طی ی  /هیی...  یشاش یخ یشسرینتحلیل گیرمیا عنوشن 

  

 

۷۷۷ 

تک یفی می چه  آدمخب  برای  این میشود  در  فقی  را  شاعری  که  گیاش   که  هایی  بینن  

ه چه کسی چه فکری  الله بگوین  و به فلانشان هر نباش  کخودشان به هر احسن  و طیب

که راوی برای خری  کتاب به خیابان انقلاب  (. بع  از این102ها دارد« )همان:  را ع به آن

های   سه امی وار و  وی مردم مرا به تکاپوی بچه و آم  و  نب    گوی : »رف رود، میمی

باش « )همان:  می این، گوت زدن خودم  آین ه  107کن  و شای   به  راوی  امی وار (. ظاهراً، 

گوی : »چرا شود و بع  از این میرفته فق ان در دیگری برای وی پ ی ار میمان ؛ اما رفتهمی

های   سه[ هر  مع خوبی های مردم مرا به این چرن  بین ازد که ما ]= بچهبای  دوی ن

تی،  شود یکی از   سات در پارک برگزار شود. اتفاقا(. بع  از این، بنا می108داریر« )همان: 

رو شود: ده  تا راوی با مازاد میل خودی روبه دس  هر می  بهیکی پس از دیگری دس   

از مولوی را می لعنتی خلاص شوم. یکی دو صف ه  از این  وّ  خوانر؛  »دوس  دارم زودتر 

خواه  بخوان  یا نه،  پرسر که کسی دلش میها میکه خوان ه باشر. از بچه فقی برای این  

را نمیکس  وا  که هیچ )همان:  بر  الافی ]= علافی[ گیش «  به  امروزم کلاً  (.  154ده . 

اذعان می بهراوی  این    کن   را میم ض  و میکه کتاب  بع ،  بن د  برای   سۀ  باش   گوی  

به  بچه  میهای   سه  را  کتاب  میسرع   پراکن ه  راوی  اطراف  از  و  نیز  بن ن   این  شون . 

های   سه،  اس . بع  از این روز، م سن، یکی از بچه   مازادی اس  که بر میل سوژۀ اضافی

سامان برگزاری   سه در پارک نارضایتی  وگو دارد. راوی که هنوز از وضع نابه با راوی گف 

دارد، در پاسخ به این پرسش م سن که برگزاری   سه در پارک »واسه خودی یه تنو  

تنو . بع ی هر؛ آقایون هر  گوی : »تهو  بو( به وی می158هر بود، نبود؟« )همان:   د تا 

آم ی  دنبات من که  خواهر بگویر که نبای  میکه نیوم ه بودن. اصلاً از اولش هر نبای ، می

می را  حرف  که  اس   این  اس ؛  بهتر  نگویر  اگر  ولی  بگیارم،  عوضش    سه  و  پیچانر 

که   سه بیفته  دادین  کردین و اصلاً نبای  پیشنهاد میکنر، نبای  روی پارک اصرار میمی

م  ودی اون  راوی  برای  )همان(.  فالوس  ا«  مثابۀ  به  برگزاری   سه،  در  مو ود  های 

می بی آشکار  از  راستش  ن ارم.  خوشی  »حات  اس :  تروماتیک  وی  برای  و  بن وباری شود 

از بساطی که درس  کردهبچه  ام دلخورم؛ من وقتر را ف ای کاری که  ها ب  وری پکرم و 

می )همان:  کرده  ، کردمنبای   به159ام«  رو  نگاهی  در  راوی  سوژه  (.  رون   به  ش گی  عقب، 

پی   میمیخود  آشکار  نیز  دیگری  در  مو ود  فق ان  او  برای  »آن برد.  ]=بچهشود:  های  ها 

هاشان سر کن  و  تخته ان اختن خواهن  که با تمام ش ختگی و شی نگ  سه[ کسی را می

کسقاع گیبی بگیرد؛  ن ی   را  )همان:  شان  خودشان«  از  نس  می162ی  گفته  شود  (. 

کنن ،  های او اصلاً اعتنایی نمیدشمنان دیگری بزرگ یا کسانی هستن  که به اوامر و فرمان
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ای بود که بیش از ح  به ابژۀ  گیرن . راوی مانن  سوژهی میها را خی ی   ّیا برعکس آن

ی گرفته بود. در چنین اوضاعی،    ّ  ،نزدیک ش ه و دیگری بزرگ را بیش از ح   αکوچک  

گویر اگر این  خواهن  به  مع این   سه اضافه شون : »با خودم میهش  نفری میهف ،  

شود.  خوار اضافه کنر لاب  اوضا  ب تر میهش  نفر را هر به آن  ماع  لاقی  پاچههف ،  

کردن قبوت  میبا  پی ا  را  آدمی  حکر  سوراخشان  یک  از  که  میدوبار    ،کنر  و  گزی ه  شود 

کش  تا ببین  خاک  شای  حکر آدمی را داشته باشر که انگشتش را روی نیمک  پارک می

این از  بع   و  نه  یا  میدارد  مطمئن  آن  که  روی  هر  باز  اس   از خاک  پر  نیمک   که  شود 

خورد توی ذوقشان. اگر توی این چن  نفر یک نفر هر  نشین . و اگر ردشان کنر لاب  میمی

کن « )همان:   اد باش ، بای  آن یک نفر را پی ا کنر. البته آب راه خودی را پی ا میبا استع

تن در می164 نمادین  اختگی  به  که ش ه،  ا تماعی هر  نقاب  برای حفظ  راوی  و  (.  ده  

می ت قق  را  دیگری  بچهمیل  و  میبخش   به   سه  را  سوژۀ  های   ی   دیگر  بار  او  برد. 

که گردد. راوی   سۀ پیش برای اینرو میه با مازاد ابژۀ میل روبهشود؛ اما دوبارورز میمیل

آنبچه  به  دارد،  وا  تکاپو  به  را  میها  این   سه  در  بود.  کرده  ت میل  را  تک یفی  بین :  ها 

ای را از اینترن  پرین  کرده و آورده. نکرده لااقل تع اد نظرات را پرین   »احم  عیناً مقاله

ها را به هر  ه چن  صف ه از یک کتاب را کپی کرده و با منگنه آننگیرد. غلامرضا برداشت

نویس را آورده  صف ات را با لاک بپوشان . م سن متنی دس دوخته. نکرده لااقل شمارۀ  

ولای ت وی ر داده که مع وم اس  زن  مات خودی نیس . ]...[ حمی  متنی آیکه  ار می

تر از همه کتابی را در  خورد. ]...[ رضا ضایعای هر نمیکار خودی اس ، ولی به درد عمه

گوی  که چون دی ه مطالب خوبی دارد حیفش آم ه که برای ما  شرح مثنوی آورده و می

فکر می بتوانر مغز  نخوان . خوب که  ربطی که شای   دارد،  به شقیقه  ربطی  گوز یک  کنر، 

ها  یک از بچه   بینر هیچها را با آن شرح ب هر؛ گاهی شقیقه حکر شقاط دارد. وقتی میبچه 

کاری نکرده اس  که لااقل دلر را خوی کن ، یا مثلاً برای تعطی ی   سۀ مردم کن ، از رو  

 (. 167،168زنر« )همان:  ام پس میکردن چیزی که نوشته 

ش . سرانوام،  سبب ع م احراز فالوس از ابت ای داستان دی ه می پُر نش ن فق ان سوژه به  

طرز تروماتیکی خود را نشان داد و  نتیوه رسی ؛ اما مازاد ابژۀ میکور به اً به  های راوی ظاهر تلای 

پریشی از آن فاص ه  سبب ش  راوی در سطح ناخودآگاه برای   وگیری از طرد نام پ ر و روان 

شود گیشته را ترمیر کرد  گوی : »مگر می گواهی سخن خود که می بگیرد. راوی از طرفی، به  

طور باشی یا نباشی. به نظر من چرخ   و  ای اس  تا ببینی که بای  آن ینه ]...[ گیشته فقی آ 

پاشی ه ناامی  بود، از  منزلۀ اگوی از هر    (، از گیشته به 106تر از چرخ عقب اس « )همان:  وا ب 
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کرد  سبب برگزار نش ن   سه و ع م ارضای میل خود، احساس سرخوردگی می   طرفی دیگر، به 

 شود. خورده شناسایی می ای خی منزلۀ سوژه که سرانوام، خود به  

 چند خوش   معرب  یخبیخۀ خدشواد.  3-5
نه    ، راوی  که  اس   دانشگاهی  پرسش استاد  برای  درخوری  پاسخ  و نتها  دانشوویان  های 

فرزن ی بنی ن ارد، ب که در زن گی مشترک خود با مهتاب نیز دچار مشکل ش ه و از او   ا 

ها بیاب ، با زبان و نسب  توان  پاسخ مناسبی برای پرسش ش ه اس . این مسئ ه که راوی نمی 

دارد، یا  . همواره، زبان یا حوزۀ نمادین سوژه را یا در فق ان نگه می آن با میل در پیون  اس 

تولی  می این   برای وی  مازادی  بنابراین، هیچ که  ب که کن ؛  ن ارد؛  با میل سوژه مطابق   گاه 

از  ایگاه  راوی  باش .  داشته  خود  اختیار  ت    را  سوژه  میل  که  اس   آن  پی  در  همواره 

می  سخن  دانشگاهی  آشکار گویگفتمان  وقتی  نیز  دانشگاهی  گفتمان  یا  گفتار  انشقاط   . 

 ش ه پ ی ار شود.شود که شکافی بین راوی یا سوژۀ گفتار و گفتار دانشگاهی یا سوژۀ بیان  می 

هیستریکی  سوژۀ  مانن   دانشوویان  رمان،  این  سوی  در  به  را  خود  پرسش  که  ان  

کشن . راوی در مقام استاد یگفتمان دانشگاهی پرتاب کرده، دانش دیگری را به چالش م

دشوار اس «   های این درس برای من واقعاً گوی : »پاسخ دادن به بعضی پرسشدانشگاه می

که  -(. در واقع، دانشوویان با پرتاب پرسش خود به گفتمان دانشگاهی131:  1396)مستور،  

می بازنمایی  را  ارباب  می  -کن گفتمان  آشکار  را  آن  فق ان  ثانیاولاً  بر سازن ،  تکیه  با  اً 

کنن . معمولاً، ماهی   گفتمان هیستریک، بستری را برای رسی ن به گفتمان ع ر فراهر می

کن . از  پرسش هیستریک ناظر بر رسی ن به پاسخی اس  که مفهوم آزادی را بازنمایی می

منظر روانکاوی لکانی، آزادی میکور نه در چرخۀ دلال  دیگری، ب که در بیرون از آن یاف   

به می دیگری  که  فالوسی  واقع،  در  می   ،پاسخ  ۀمثاب  شود.  نشان  دانشوو  برای  را  ده ،  آن 

ع م   را در  پاسخ  بای   ب که وی  باش ،  آن  پی  دانشووی هیستریک در  نیس  که  حقیقتی 

بهنوارسازی با  نمادین  س مطابق   حوزۀ  میهای  راوی  کن .  »میو و  خواس  گوی : 

از منظر ف سفۀ دین چرا در یا هر    -سازیآفرینش انسان هر مثل کارخانۀ عروسک   بفهم  

های مادرزاد الخ قه بای  ضایعات و ود داشته باش . منظور از ضایعات، ناقص  -کارخانۀ دیگر

 (.  135، 136شود و ود ن ارد« )همان: چه تول  میرس  کنترلی بر آن نظر میبود. گف  به 

وژۀ هیستریک بپن اریر، صرفاً بستر برای در این داستان، اگر دانشوویان را به مثابۀ س

ها به گفتمان ع ر فراهر اس  و این بستر برای راوی فراهر نخواه  ش ؛ زیرا  دستیابی آن

بازنمایی دانشگاهی صرفاً  ابت ا  گفتمان  از همان  دانشوو  البته،  اس .  ارباب  گفتمان  کنن ۀ 

رو دانشگاه با انتخاب ا باری روبه  ایگاه هیستریک را احراز نکرده اس ؛ زیرا از ب و ورود به



                         ومیوخه شول شمیخه س                            :صلنیمه علم  تحلیل گیرمین شیب                                  

 

۰۰۰ 

دانشگاهی می و گفتمان  ارباب  گفتمان  اس .  پرسشگر،  بوده  تولی  ذهنی  به  ای  کوشن  

امتنا  و  مطیع  را  ساختار  دانشوو  در  امتنا   این  کنن .  تربی   پرسش  از  کنن ه 

  "همه  -با "   ی»ممنوع   ا باری یوسواس  ۀدر سوژشود.  خوبی دی ه میبه    (6)ا باریوسواسی 

همه   ن اشتن  شکل  ک   کین اشتن    یعنیبه  از  م    ی زء  سزاوار کن یبروز  را  خودی   .

ابژ با  ]...[ من یبینم  ل یم  ۀ ملاقات  پ ر    یوسواس  ۀسوژ  ۀ ش سرکوب  لی.  به مرگ  معطوف 

  کن « یم   یی مرگ بازنما  ۀرا به منزل  ن یح  نظام نماد  ،یوسواس  ۀرو، سوژ  نیاس  و از هم

وسواسی  (.26:  1398  پور،ی)وقف مثابۀ  به  دانشوو  که  ابژۀ    -این  با  ملاقات  برای  ا باری 

ناب  -می ش ان یشۀ  به  دستیابی  برای  امر    -پرسشگری  این  سزاوار  را  خود  و  ن ارد  می ی 

با ردّ پرسش   کیستریه ۀسوژ ق میل دیگری/ ارباب اس ؛ اما دانشوو به مثابۀدان ، ت قّنمی

  یگریو اصرار دارد پاسخ نزد د  کن  یم  ]= دوپاره[  را منقسراو    ،دانشگاه/ دیگری  یبه سو

رسان   به  ایی می  -در هیئ  شریک، مع ر یا هر کسی  -ارباب را  ،»فرد هیستریک اس .

نمی ارباب  یا  اس   ناقص  ارباب  دانش  ببرد  پی  همهکه  یا    توان   ب ه ،  توضیح  را  چیز 

 (. 269: 1397است لات او منطقی نیس « )فینک، 

بگیریر؛   نظر  در  بای   هیستریک  سوژۀ  مثابۀ  به  دانشوو  دربارۀ  را  دیگر  مهر  نکتۀ  دو 

که تو یه کردن و از روی تعصب نسب  به کسی یا چیزی سخن گفتن در افراد    این نخس

نمی آنهیستریک دی ه  استیصاتشود.  »از فرط  تو یه همه    ،ها  به  ازاق ام  دانش  با    چیز 

نمیپیش   خود  نمیمو ود  فرض  مس ر  را  نکته  این  یا   ]...[ تمام  وابکنن .  که  ها  کنن  

که هر ق ر هیستریک علاقه دارد  (. دوم این270ش « )همان:    روزی ت ارک دی ه خواهن 

ا باری از این مسأله گریزان اس .   -ق ر وسواسیدانش دیگری را به چالش بکش ، همان  

علاقه هیستریک  ق ر  به  هر  نوعی  به  وسواسی  باش ،  داشته  خودبنیاد  اخلاقی  اس   من  

ه اس   ممکن  بنابراین،  اس ؛  داده  تن  دگربنیاد  را اخلاط  هیستریک  دانشوویی  ایگاه  ر 

 احراز نکن .  

همه یا نه  عنوان انتخابی هیستریک، یعنی نه  تعبیر لکان به  دانش در این داستان به  

به    Not (w)holeکل را  خود  در  فق ان  پیشاپیش  دانشوویان  اس .  ش ه  منزلۀ بازنمایی 

ش ه خارج  نابینایی  وضعی   از  و  کرده  شناسایی  دیگری  در  به  فق ان  بنابراین،   ای  ان ؛ 

به   با  فالوس  دات  بزرگ احراز  دیگری  از  پرسشگری  به  خود،  میل  ارضای  ان اختن  تأخیر 

 پردازن . می
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 گی ی . اریجه6

به   به قراین  تو ه  لکانی داستان  دس با  از خوانش    اس ،   سات  آخر  فصل   پاییز  هایآم ه 

پاییز فصل ایر که در  به این نتیوۀ رسی هخ اون ،    دربارۀ  معتبر  روای   چن   و  قب ی  سکتۀ
ورزی برای برن  و میللیلا، رو ا و شبانه هر سه از دات »تنهایی« رنج می  آخر سات اس ،

شود. دانش در مقام فالوس برای این سه شخصی ، نه  ها در نسب  با این دات تعریف میآن 

ها با  ری بزرگ بوده اس . در حقیق ، آنها، ب که دات میل دیگمثابۀ دات میل حقیقی آن به

ت صیل آکادمیک، دات میل دیگری بزرگ را برآورده کرده بودن  و صرفاً به میانوی این دات  

می سیمپتوم،  مقام  آسیب در  دات  از  در  خواستن   دانشگاهی  گفتمان  بگریزن .  تنهایی  زای 

می ار ا   ارباب  گفتمان  به  داستان  در  این  راوی  اس .  به  قب ی  سکتۀ داده  ژیژک ،  تعبیر 

کرد با برگزاری   سۀ شعر به ی گرفته بود. او فکر میدانش در مقام فالوس را خی ی   ّ

شود، با  کن ؛ اما زمانی که   سه برگزار میارضا می ده  و آن را تقاضای میل خود پاسخ می

سوژۀ خی  به  و  موا ه  خود  میل  ابژۀ  می  مازاد  تب یل  برگزاری خورده  از  قبل  راوی  شود. 

  سه، از فق ان در خود و بع  از برگزاری آن از مازاد ابژۀ میل خود رنج برده اس . دانش  

به   فالوس،  مقام  در  بینیز  دالی  میعنوان  باقی  گفتمان  مانمعنا  پیشین،  داستان  مانن    . 

چن  روای  معتبر ده . راوی در  دانشگاهی در این داستان نیز به گفتمان ارباب ار ا  می
های دانشوویان پاسخی ن ارد؛ اما با انکار  دان  که برای پرسش، پیشاپیش میدربارۀ خ اون 

نمی نمادین  داناختگی  اس .  اخته  بزرگ  دیگری  که  کن   اعتراف  این  توان   در  شوویان 

منزلۀ فق ان در دیگری  داستان در مقام سوژۀ هیستریکی عمل کرده و فق ان در خود را به  

گیرد: از  دو شکل میان ؛ بنابراین در این داستان، تقابل یا نزاعی دو به  بزرگ بازنمایی نموده

ان ارباب ای اس  که در گفتمان دانشگاهی کنش دارد، از گفتمعنوان سوژهطرفی راوی به  

ده . از طرفی دیگر، دانشوویان با مقاوم  در برابر این  کن  و به آن ار ا  میم افظ  می

ناخودآگاه،  عنوان سوژه  کنش، به روانکاوی در ساح   از گفتمان هیستریک/  ای هستریک 

 و و کنن .  ا  س  قص  دارن  به گفتمان ع ر برسن  و با نفیِ دات فالوس، دانش را در آن
 هیش اوی 

احراز  ورزی میفالوس دات فق ان اس ؛ ب ین معنا که سوژه در مسیر میل  (:phallus). فالوس1 کوش  آن را 

 ده .مان ؛ زیرا تُهی اس  و فق ان در سوژه را پوشش نمینمای ؛ اما همواره ناکام می

که  شود؛ مگر زمانییابی ثانویه وارد نمیهوی : سوژه در امر نمادین و  (symbolic castration). اختگی نمادین2

اختگی نمادین خود را مبنی بر ن اشتن فالوس بپییرد. اختگی نمادین عام ی اس  که لیت سوژه را م  ود  

 شود. کن  و مو ب کسرش گی وی میمی
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  مُرده  دان تعبیر ژیژک، پ ر نمادینی اس  که خودی هر نمیدیگری بزرگ به(:  The Other). دیگری بزرگ3

متناقض و هی  در  بزرگ  دیگری  را  اس .  او  بای   همواره  هر  اس ،  داشته  سوژه حیات  پیشاپیش  هر  گونه، 

 ب ون حضور سوژه مُرده ب انیر. 

یگانه.  4 و ه ف  اس   یکی  تماماً  هیستریک  گفتمان  و  روانکاوی  گفتمان  ع ر،  گفتمان  لکان،  نظر  را  در  ای 

 فق ان در دیگری بزرگ، مشخصاً فق ان دانش وی، نیس .  کن  که چیزی  ز آشکار نمودندنبات می

من.  5 به  موسوم  د   و یدپرس  -اکوی» نون  پس  ی گرینو   اص   کوز یاز  شاخص  که  افسردگ  یاس   را    ا ی   ی آن 

اده یم  لیتشک  ایخولیمال برمچنان  کوز یپس  نی .  نام آن  از  ب    ی ادوار  ۀ  نب    یآیکه  که غالباً    یمعن  ن یدارد، 

از   تغا یخولی)مال   یش    یافسردگ  ۀدور  کی پس  تب   ریی(  داده،  ش  لیحال   و  شور    ی زیآم نون  یی ا یبه 

روس  که آن   ن ی. هر از ا زیآم و شور  نون یافسردگ ان یاز نوسان فرد اس  م ی حاک کوز یپس ن ی. لیا ا گرددیم

از    ایخولیمال  ا ی  یکه افسردگ  س  ین   ی معن  ن یب    زیآمموسوم به شور  نون  ۀ. دورخوانن یم  و یدپرس  -اکو یرا من

افراد    گونه نیمشهود نزد ا   یِداده باش . چرا که شاد   رسن  و خ  یخود را به شاد  یرفته و غر و درد  ا  انیم

  ی اس  ول  ی درواقع فرار از افسردگ  زیآم. شور  نونیاص   ی از افسردگ  یپوشپرده  ی برا  یاس  سط   ی احساس

که به عالر و آدم   ی از ح  ادهی وافر و ز  ۀ علاق رغریآم ه اس . فرد ع   ریگ  یکه همچنان در دام افسردگ ی فرار

. ع م تمرکز   ی و یتوسل م  گرید   یاشاخه به شاخه  نیاز ا   وستهیو پ  س ین   یقادر به تمتع واقع  ده ینشان م

توأم بوده و    یو احوات افراط  وان یبا ه  وستهیآن اس  که پ  یاص   اتیاز خصوص  ایحواس و ع م م اقه در اش

  ی عوارض اص   ۀ افکار در زمر  وم و ع م ت ا  ها شهی. پرواز ان کن یرا از فرد س ب م  ی امکان هر گونه ارتباط واقع

 .(123: 1383 ، یاس « )مول  زیآمشور  نون

شااون . نژناا ی م سااوب میهای روانشاااخها باااری و سااوژۀّ هیسااتریک از زیاار  -. سااوژۀ  وسواساای6

کوش  فالوس را احراز کن  و برای ارضای میل خود تعویل دارد؛ اما هیساتریک در ا باری همواره میوسواسی

کنا . با ین گوناه، ارضاای میال خاود را تلای اس  خودی فالوس باش  و از احراز نمودن آن صرف نظر می

 افکن .تأخیر میهمواره به
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